
دیگران یا  ......ھمیشھ انسان ھای بزرگ و فداکاری ھستند کھ برای نجات 

می اندازند بھ ھمین سبب نام و یاد این  ........جان خود را بھ  .......کمک بھ 

و  .......سھام خیام دختری .. می ماند ........مردم   ........ر در افراد فداکا

در  ........بھ پایان رساند و با  .........دوره ی دبستان را با . باھوش بود

 ........و  ........کرد ولی بھ علت آغاز جنگ  ........کلاس اول راھنمایی

. می داد ......شمن را سنگ د .........او با . شھر نتوانست بھ مدرسھ برود

رگبار گلولھ ای اشغالگران سھام را بھ  ١٣٥١سرانجام در پانزدھم مھرماه 

محمد حسین فھمیده نارنجک را بھ کمر بست و در زیر . آغوش خدا رساند

آنان بھ سوی خاک  ........تا از . کرد .......تانک دشمن جان خود را  .......

سرد پاییزی، وقتی ریزعلی خداجوی از و در غروب یک . کند ......ایران 

 .......ریزش کوه مسیر  ......شد کھ بر  ........ بھ خانھ برمی گشت ........

قطار بستھ شده است راننده قطار با دیدن آتش، قطار را نگھ داشت و  این 

حسین امیدزاده، معلم فداکاری . نجات یافت .........قطار را از مرگ  ........

داد وقتی  ........آتش سوزی جان دانش آموزان را  ........بود کھ در یک 

آتش  ......آن اقشار دانش آموزان در میان  .......بخاری کلاس آتش گرفت و 

و فداکار جان خود را بھ خطر انداخت و  .......این معلم . شدند .......و دود 

  .از دانش آموزان را نجات داد ........

 

                                                                            

  

 

 

       

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  ***موفق باشید***                                                    :بازخورد معلمّ

- جاودانه  –دودکش  –پرتاب  –پیشروي  –موفقیت  –هم نوعان  –حتمی  –عده اي 

 –جلوگیري  –خطر  –مسافران  –درس خوان –متوجه  –ثبت نام  –مزرعه  –زنجیرهاي 

 –اشغال   - گرفتار  –تحمیلی  –شجاع  –جان  –اشتیاق  –واقعه ي  –ذهن  –شعله هاي 

 اثر  –فدا  –نجات  –آزار  -حرکت 

  ششمدرس 

 فداکاران


